
به تبع سن و 
سال، این همدلی 

ممکن است در 
رفتارهایی مانند 

صبوری یا در 
آغوش گرفتن 

پدر، مادر، خواهر 
یا برادر بروز 

کند و در دوران 
نوجوانی، جوانی، 

مجردی و با 
دوستان، متأهلی 

و با همسر هم 
ادامه داشته و 

در شکلی تکامل 
یافته تر خود را 

نشان دهد

درباب خانواده و همدلی 

نامحسوس امـــا
اثرگــذار در خانـواده

یکـــی از ابعـــاد ســـبک  زندگـــی، رفتـــار و اخـــلاق 
ماســـت که دانـــه آن از همـــان روزهـــای کودکی 
مـــا و در مشـــاهده گری مـــا از والدین کاشـــته 
می شـــود و با دیدن نقـــاط مثبت یـــا منفی، 
آن دانـــه رشـــد کرده یـــا ضعیف می شـــود. 
اما در نهایـــت از دوران نوجوانـــی به بعد، 
خودمـــان براســـاس شـــناخت، تجربـــه و 
درکـــی کـــه از محیط های مختلـــف مانند 
رســـانه، جامعـــه، دوســـتان و خانـــواده 
کســـب کرده ایـــم، تصمیـــم می گیریـــم در 
موقعیت های مختلف و بـــا آدم های متفاوت 

چه رفتاری داشـــته باشـــیم یا به طور کلی اخلاق مان چه شـــکلی 
به خـــود بگیرد. 

یکی از ویژگی های اخلاقی مثبتی که اثرگذاری مســـتقیم و سریع 
آن را می توانیم ببینیم، »همدلی« است. 

چیـــزی کـــه از ابتـــدا زندگی ما و با شـــروع گریـــه در نـــوزادی آن را 
تجربـــه می کنیـــم و تـــا پایـــان زندگـــی همراهمان اســـت. شـــاید 
یـــاد این افتادیـــد که از اول تـــا آخر زندگـــی، ما خانـــواده را هم در 
کنارمان داریم، پس ممکن اســـت این دو با هم نســـبتی داشـــته 
باشـــند. اما اگر اینطور اســـت، اگر چیزی  اســـت که از ابتدا تا انتها 
زندگی ما وجـــود دارد، پس چطور آن را یک »انتخاب« در ســـبکی 

از زندگـــی می بینیم؟

سارا مؤمنی
دانشجوی دکترای مدیریت رسانه  

هرآنچه که در رابطه با  زندگی می خواهید بدانید

زندگی16

راهی که دل به دل باز می کند
همدلـــی همان توجه اســـت؛ نوعـــی از توجه 
به دیگران که بر مبنا شـــناخت و درک اســـت. 
اگرچـــه یک پاســـخ عاطفی اســـت، امـــا با آن 
توجه عاشقانه ای که همســـران انتظار دارند 
نســـبت به هم داشته باشـــند، فرق می کند؛ 
یعنـــی فرد بـــا شـــناخت و درک حـــس و حال 
دیگـــری در یـــک موقعیت مشـــخص، خود را 
جـــای او بگـــذارد، به درک برســـد و ایـــن را با 
یـــک واکنـــش عاطفی ابـــراز کند. بـــه طوری 
که فـــرد مقابل بفهمد که درد دل او شـــناخته 
و درک شـــده و تنها نیست. آن وقت ارزشمند 
بودن تمـــام انســـان ها با تمام نقـــاط قوت و 
ضعفی که در ظاهر و باطـــن دارند محور رفتار 
همه ما شـــده و احتـــرام گذاشـــتن، قضاوت 
نکـــردن، متوقع نبـــودن، درک نکـــردن و دل 
شکســـتن به کمترین حد خـــود در ارتباطات 

انســـانی می رسد.
پیدا کردن راه دل دیگـــری، دیدنش، درکش 
و همراهی اش؛ این همان همدلی اســـت که 
مدنظر ماســـت. این را هم بگویم که همدلی 
هم مانند تمامـــی فضیلت های اخلاقی دیگر 
انـــدازه دارد و متعـــادل بـــودن آن اســـت که 
اثربخـــش اســـت. بی توجهی یـــا توجه بیش 
از حد، هر دو از تعادل خارج شـــده و همدلی 
نیســـتند. همدلی قرار گرفتن کنار دیگری و 

درک او در زمان و موقعیت درســـت است.

»داشت« و »کاشت« همدلی
خانـــواده نخســـتین محلـــی اســـت کـــه فرد 
بیشـــتر تجارب احساســـی، عاطفی، رفتاری 
و اخلاقـــی را از آن دریافـــت می کنـــد. اصـــلاً 
خیلـــی از مـــا اصطلاحـــاً، خلقاً شـــبیه یکی از 
والدینمـــان هســـتیم و اگـــر نباشـــیم هم در 
مشـــاهده ای کـــه از کودکـــی داشـــته ایم، یاد 
می گیریـــم کـــه چطور باشـــیم. در نـــوزادی، 
کودکـــی، بیمـــاری، مســـائل و بحران هـــای 
ســـخت، شکســـت ها، دلتنگی ها و بســـیاری 
از رنج هـــای تعریف شـــده بـــرای انســـان، ما 
همدلـــی را تجربـــه کرده ایـــم. نـــوزاد بودیم و 

بـــرای گرســـنگی گریـــه کردیـــم و در آغوش 
مـــادر جـــا گرفتیـــم و آرام شـــدیم. کودک 

بودیـــم و ســـر زانویمـــان در بـــازی زخم 
برداشـــت و با اینکه هنوز درد داشـــتیم، 
در آغـــوش پـــدر آرام شـــدیم. بیمـــار 
شـــدیم و با حمایت معلم تاچند هفته 
درس هایمـــان را در منزل ادامه دادیم. 
در جوانی تصـــادف کردیم و دســـتمان 

شکســـت و دوســـتمان بـــه جـــای ما در 
دانشگاه جزوه نوشـــت و در اختیار ما قرار 

داد. در میانســـالی دلتنگ مادرمان شـــدیم 
که به رحمت خدا رفته و دوســـتمان کنارمان 
آمـــد تـــا آرام بگیریـــم. در پیری احســـاس 
بیهودگی و پوچی ســـراغمان آمد 
و غـــم گرفتارمـــان کـــرد 

همدلی همان توجه است؛ نوعی 
از توجه به دیگران که بر مبنای 

شناخت و درک است


